
 

ره 
شما

م / 
هشت

ال 
/ س

ي 
لام

 اس
وق

حق
29 

ان 
بست

/ تا
13

90
 

7 

  
  
  
  
 

  اطاعت زوجه از زوج يفقه يبررس
  

*ابوالقاسم عليدوست  21/6/90 تاريخ تأييد:  10/9/89 تاريخ دريافت:
  

  **مهدي ساجدي   _______________________________________________________________ 

  چكيده
پردازد  مي اتيقرآن و روا دگاهيموضوع اطاعت زوجه از زوج از د يفقه يحاضر، به بررس قيتحق

لازم اســت.  اًاز زوج شــرعكــردن  متابعــت ،اي اســت كــه در آن  محــدوده نيــيتب ،آن و هــدف از
مسـئوليت   ي، بر اعطـا ابتدا در آيه است كه سوره نساء  34 هيآ باره نيقابل استناد در ا هيآ نيتر مهم

 ي،و بـه عبـارت   دلالـت دارد  وج و لزوم عقلي فرمانبري زوجه از زبه مرد  يو اداره زندگ يسرپرست
توان بـه   با توجه به قانون ملازمه مي كه است يارشاد يشود، وجوب مي دهيفهم كه  يوجوب اطاعت
، وجـوب  نهايـت در ت وس ـين تي ـمولو يمنـاف  آنبـودن   يو ارشـاد  شد قائل زيآن ن يوجوب مولو

 شـود   مـي  دهي ـمقابلـه فهم  نـه يبـه قر  كه،عنه گرفته شـده  متابعت زوجه نسبت به زوج، مفروغ يمولو
  است. ييدر مسئله زناشو نيمحدوده اطاعت، تمك

قالب لـزوم اذن از شـوهر در انجـام     در اي ي، زنان به متابعت از شوهر به صورت كلاتيروا در
سـفارش   ،نـذر  اي ـخـروج از منـزل   ماننـد   يغيرعبـاد  اي ـهمچون روزه و حج  ياز امور عبادبرخي 
 گـر يد يو از برخ ـ بوده متابعت يو ارشاد يوجوب عقل انيدر مقام ب اتيروا نياز ا بعضي .اند شده

فرض متابعت  نيو در ا  شتهدا تيشود كه شوهر در محدوده استمتاع از زوجه بر او ولا استفاده مي
  دارد. ياز شوهر، وجوب مولو

  ، قوام.ياطاعت، نشوز، زوج، زوجه، سرپرست واژگان كليدي:
                                                      

  . )alidoost@yahoo.com( / نويسنده مسئولياسلام شهيپژوهشگاه فرهنگ و اند اري* استاد
  ). mehdisajedi85@yahoo.com( يحقوق اسلام ي** كارشناس ارشد فقه و مبان
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  مقدمه
موضوع اطاعت زوجه از زوج، يكي از موضوعاتي است كه در ارتباط با حقوق خانواده 
و زوجين و مباحث فقهي مرتبط با آن مطرح است. از آنجا كه شارع حكيم به خانواده و 

هاي آن توجه ويژه دارد، احكام خاصي را درباره چگونگي ارتباط و تعامـل   تحكيم بنيان
دهنده نهاد كوچك خانواده تشريع كـرده اسـت؛    تشكيلزوجين به عنوان دو ركن اصلي 

توان از آيه و روايات وارد در اين  يكي از اين احكام كه در ارتباط با موضوع مذكور مي
باشـد.   نمودن زوجه از همسر خـويش مـي   موضوع استفاده كرد، لزوم و وجوب متابعت

بوده است و نظرات فقها  البته اين حكم از ديرباز مورد توجه فقها و انديشمندان اسلامي
توان در ابـواب   گردد، مي درباره موضوع و مواردي را كه اطاعت در ضمن آن محقق مي

گوناگون مانند كتاب نكاح، كتاب صوم، كتاب نذر و... ملاحظه كرد؛ ولي فقها در كتـب  
اند و در آثار  فقهي خود به صورت كامل و يكجا به موضوع اطاعت و حكم آن نپرداخته

از احكام جزئي و شروط و قيود موضوع، كمتر سخن به ميـان آمـده اسـت و ايـن     آنها 
مسئله ابهاماتي را درباره حدود و جوانب وجوب متابعت پديد آورده است؛ بنـابراين بـا   

بودن برخي از زواياي مطلب، لازم است دلالت آيـه   توجه به عدم تمركز مباحث و مبهم
رسي اسناد آنها مورد بررسي قرار دهيم تا زمينه و روايات مرتبط با موضوع را پس از بر

شدن جوانب آن فراهم گردد و موضوع مورد تحقيق از تمركـز   براي تنقيح موضوع و روشن
  مطلوب و شفافيت برخوردار شود.

  شناسي . مفهوم1
اطاعت در لغت به پذيرش فرامين غير، همراه با ميل و رغبت ـ در مقابل اجبار ـ معنا شـده    

الطوع: الانقيـاد و يضـاده   «كند:  درباره اين كلمه چنين بيان مي مفرداتدر  اصفهاني راغباست. 
  ).529، ص1412اصفهاني،  (راغب» الائتمار لما أمر الكره ... والطاعة مثله لكن اكثر ما تقال في

باشـد و در   چنانچه از اين تعريف پيداست، اطاعت در معناي مصدري مـورد نظـر مـي   
ئتمار (پذيرش امر) گرفته شده است. در ساير كتب لغت نيز معناي يكسان معناي اين ماده، ا

  و همسويي بيان شده است.
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اطاعت در فقه، اصطلاح خاصي ندارد و اين كلمه در استعمال فقهي، در معنايي مشـابه  
معناي لغوي به كار رفته است؛ ولي از منظر فقهي، زماني اطاعت از فرامين غيـر شـرعاً لازم   

شخص مطاع از جانب شارع در اصدار اوامر و نواهي مأذون باشـد؛ زيـرا اصـل     شود كه مي
اولي كه آيين اسلام به روشني بر آن دلالت دارد اين است كه همه بندگان خدا اعم از زن و 
مرد در پيشگاه حضرت احديت با يكديگر برابرند و احدي حق حكمراني و اصدار فرمـان  

كننـد؛   تعبيـر مـي  » عدم ولايت احدي بـر ديگـري  «آن به نسبت به ديگري ندارد كه فقها از 
اي كـه اوامـر و    بنابراين اگر كسي بخواهد نسبت به ديگري امر و نهي داشته باشد، به گونـه 

نواهي او نافذ بوده، دستورات او مورد پذيرش و اطاعت واقع شود، بايد امر به فرمـانبري او  
بـودن اوامـر و نـواهي او صـحه گـذارد.       از ناحيه شارع صادر گردد و شرع مقدس بر نافـذ 

همچنين تعيين دايره و محدوده متابعت نيز در اختيار شارع است. با توجه به آنچه بيان شـد  
داشتن زوج بر زوجه به كار رفته اسـت؛   بايد گفت اطاعت از زوج در فقه، در معناي ولايت

بـوده، فـرامين وي را    اي كه شرعاً بر زوجه لازم باشد نسبت به زوج خويش منقـاد  به گونه
يابد اينكه  گفته، آنچه بررسي آن در اين مجال اهميت مي پذيرا باشد. با توجه به مطالب پيش

شود يا خير؟ به عبارت ديگـر،   آيا از ادله، وجوب شرعي چنين اطاعتي بر زوجه استفاده مي
ولايت دارد،  توان از ادله چنين استنباط كرد كه زوج از ناحيه شارع بر همسر خويش آيا مي
اي كه اجابت فرامين وي بر زوجه لازم باشد؟ در صورتي كـه پاسـخ مثبـت باشـد،      به گونه

  همچنين بايد محدوده اين ولايت نيز تبيين شود.

  . بررسي حكم شرعي اطاعت2
يابد،  شدن معنا و كاربرد فقهي اطاعت، آنچه اهميت مي گونه كه بيان شد، پس از روشن همان

  كنيم. شرعي اطاعت از ادله است. در اين ارتباط بررسي ادله را از قرآن آغاز مياستنباط حكم 

  . تبيين دليل مسئله از قرآن2ـ1
  تواند مورد استدلال قرار گيرد، آيه شريفه ذيل است: مي اي كه در اين باره ترين آيه مهم

 ـ   الرِّجالُ قَوامونَ علَى ه بعضَ والهِم        هم علـَى النِّساء بمِا فَضَّلَ اللَّـ ا أنَفْقَـُوا مـنْ أمَـ ضٍ وبمِـ بعـ
  ه ظَ اللَّـ اتي تَخـَافُونَ نُشُـوزهنَّ فَعظـُوهنَّ      فَالصالحات قَانتَات حافظَات للْغَيبِ بمِا حفـ واللَّـ
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نَكم فَـلاَ تَبغـَو    ه كـانَ     واهجرُوهنَّ في المْضَاجِعِ واضرْبِوهنَّ فإَِنْ أطََعـ بِيلاً إِنَّ اللَّـ ا علـَيهنَِّ سـ
از نظـر  [هايي كه خداوند  اند، به خاطر برتري ؛ مردان سرپرست و نگهبان زنان»علياكًبِيراً

هـايي   براي بعضي نسبت به بعضي ديگر قرار داده است و به خاطر انفـاق  ]نظام اجتماع
انـد و   زناني هستند كه متواضعكنند؛ پس زنان صالح،  مي ]در مورد زنان[كه از اموالشان 

، اسرار و حقوق او را در مقابل حقوقي كه خدا براي آنـان قـرار   ]همسر خود[در غياب 
كنند؛ ولي آن دسته از زنان را كه از سركشي و مخالفتشان بيم داريد، پند  داده، حفظ مي

راهي جز  اگر هيچ[در بستر از آنها دوري كنيد و  ]اگر مؤثر واقع نشد[و اندرز دهيد و 
، آنها را تنبيه نماييد و اگـر از  ]كردن آنها به انجام وظايفشان نبود شدت عمل براي وادار

خداونـد بلندمرتبـه و    ]بدانيـد [شما پيروي كردند، راهي براي تعدي بـر آنهـا نجوييـد.    
  ).34(نساء:  ]هاست و قدرت او بالاترين قدرت[بزرگ است 

  توان استناد جست: راز از آيه ميبراي استدلال بر وجوب اطاعت، به دو ف
  ؛بعضٍ  اللَّه بعضَهم علَى النِّساء بمِا فَضَّلَ الرِّجالُ قَوامونَ علَى

  .واضرْبِوهنَّ فإَنِْ أطَعَنكَم فلاََ تبَغوَا عليَهنَِّ سبيِلاً ...واللَّاتي تخَاَفوُنَ نشُوُزهنَّ 
فراز اول بر وجوب اطاعت از زوج، نخست بايد بـدانيم  براي فهميدن چگونگي دلالت 

چيست و سـپس  » بعضٍ  بمِا فضََّلَ اللَّه بعضهَم علىَ«و وجه فضيلت در فراز » قوامون«مقصود از 
  چگونگي و محدوده دلالت را مورد بررسي قرار دهيم.

يعنـي ايسـتادن؛   جمع قوام، صيغه مبالغه از ماده قيام است و قيـام  » قوامون«كلمه 
هاي موجـود در كـلام، معنـاي مخصوصـي      هاي گوناگون بنا بر قرينه ولي در كاربرد

  گيرد. خود مي  به
آيـد؛ مثـل آيـه     قيام گاهي به معناي محافظت و اصـلاح مـي  «آمده است:  العرب لساندر 

زيرا مرد ؛ يعني زوج او ةالمرأ قيم«آمده است:  العرب لسانهمچنين در ادامه ». الرجّال قوامون
يعني روزي او را به عهده گرفت  ة؛المرأ هاي وي قائم است. قام علي به امور زن و نيازمندي

الُ قوَامـونَ   دهنده اوست. خداوند در قرآن فرموده اسـت:   و انهّ لقوام عليها؛ يعني روزي الرِّجـ
 ـ  ؛ مراد از قيام كه به معناي مثول (از جا بلندالنِّساء علىَ گـرفتن) و ضـد    ب (اوجشـدن) و تنص

اند، توجه به شئون  معناست كه مردان متكفل امور زنان نشستن است، نيست، بلكه قيام بدين
  ).502ص، 1414منظور،  (ابن» آنان دارند
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  آراي مفسران نيز در اين باره مختلف است:
 ، قواميت مردان بر زنان را در مسئله تأديب و تدبير امورتفسير تبيانصاحب  شيخ طوسي

  ).188، ص1409داند (شيخ طوسي،  خانواده مي
مردان قيم بـر زنـان و مسـلط بـر آنهاينـد در      «در اين باره فرموده است:  طبرسيمرحوم 

  ).77، ص1415(طبرسي، » تدبير، تأديب، پرورش و آموزش
انـد   داشتن مردان بر برخي شئون زنان دانسته در اين كلام، ايشان قوام را به معناي تسلط

  شدن برخي شئون زنان). دار (عهده
بسـان واليـان كـه بـر      موقعيت مردان، قيام بر زنان است؛«در اين باره گفته است:  آلوسي

  ).24، ص1415(آلوسي، » رعيت از طريق امر و نهي قيام دارند
(طباطبـايي،  » قوام از ماده قيام و به معناي اداره زندگي است«فرمايد:  مي طباطباييعلامه 

القيم هوالذي يقوم بأمر غيره والقـوام  «). ايشان در جاي ديگر فرموده است: 215ص ،1402
  ).343(همان، ص» منه ة والقيام مبالغ

  رسد با توجه به دو نكته بتوان به معناي قوام نزديك شد: به نظر مي
دارشدن امـور، اداره و مـديريت زنـدگي     . در معناي آن، محافظت، تكفل، عهده1
  شده است.  ذكر

بـا  » علـي «آمده است. تركيب ماده قيام بـا  » علي«با حرف » قوامون«. در اين آيه، واژه 2
نوعي نظارت، مراقبت، پيگيري و اعمال قدرت همراه است. در قرآن كـريم جـاي ديگـري    

لاَ يؤدَه ومنهْم منْ إنِ تأَمْنهْ بدِيناَرٍ «تواند شاهد بر اين كلام باشد:  آمده است كه مي» علي«قيام با 
؛ و از اهل كتاب گروهي هستند كه اگر يـك دينـار هـم بـه آنهـا      »إلِيَك إلَِّا ما دمت عليَه قاَئماً

 ]و بـر آنهـا مسـلط   [گردانند، مگر تا زماني كه بالاي سر آنهـا ايسـتاده    بسپاري، به تو بازنمي
  ).75عمران:  (آل» باشي

نـوعي سرپرسـتي، بـر    » قوامـون «تـوان گفـت:    با در نظرگرفتن اين دو نكتـه مـي  
دهد و در آيه شريفه؛ يعنـي مـردان،    گرفتن امور، مراقبت و محافظت را معنا مي عهده

اند و به عبـارتي، مسـئوليت    دار شئون زندگي زنان سرپرست، مراقب، محافظ و عهده
  اداره زندگي بر دوش آنان است.
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به فضيلت برخي بر برخـي ديگـر   » بعضٍ  م علَىاللَّه بعضَه بمِا فَضَّلَ«در ادامه آيه در فراز 
اند كه سخن از فضل مرد بر زن مطرح  اشاره شده است. مفسران در اين آيه فرض گرفته

انـد. كـلام مفسـران در بيـان وجـه       بوده است و در نتيجه به دنبال يافتن وجه فضل بوده
... اميت مردان بر زنان قو«در اين باره فرموده است:  شيخ طوسيفضيلت نيز متفاوت است. 

» به جهت اين است كه خداوند آنان را در قوه تعقل و نظر بـر زنـان برتـري داده اسـت    
  ).188، ص1409(شيخ طوسي، 

زيادتي فضل از قبيل دانش، عقـل، عـزم و رأي نيكـو مـراد     «گفته است:  طبرسيمرحوم 
  ).77، ص1415(طبرسي، » است

فضيلت در آيه ذكر نشده؛ زيرا آنچنان واضح است كـه  «در اين باره معتقد است:  آلوسي
باشند و مردان بر خـلاف   العقل والدين مي نياز به بيان ندارد. در روايات آمده كه زنان ناقص

  ).24، ص1415(آلوسي، » آنان
 تفضيل را كمال عقل، حسن تـدبير و نيرومنـدي در عمـل دانسـته اسـت      البحرين مجمع
  ).142، ص1416(طريحي، 
  ».التعقل ... والمراد بالفضل هوالزيادة في«فرمايد:  مي طباطباييعلامه 

القربـي   الاسلام و هـي  الحقيقية في الفضيلة الكرامة التي هي المراد به ولي«فرمايد:  ايشان در ادامه مي
التي لايستفاد منها الا للحياة المادية الجسمانية  الزيادات الاسلام لايعبا بشيء من االله سبحانه فان والزلفي من

  ).215، ص1402(طباطبايي، » و انمّا هي وسائل يتوسل بها لما عنداالله
نيز بدان اشـاره شـده اسـت ـ      طباطباييگونه كه در كلام علامه  آنچه مسلمّ است ـ همان 

 مقصود از اين فضيلت، فضيلت و برتري نزد خداوند متعال به خاطر برتري جسمي نيست؛
دانـد و از سـويي    ها بر يكديگر را تقوا و پرهيزگاري مي زيرا اسلام فقط ملاك برتري انسان

در آيه شريفه به جهت تفضيل و برتري اشاره نشده است؛ بنابراين بايد مقصـود از برتـري،   
رو، شايد بتوان  اين برتري در چيزي باشد كه مخاطبان به آساني و سهولت آن را بفهمند؛ از

در مقابل غلبه احساسات و  يي جسمي و فكري و غلبه قوه تعقل و رأي در مرد  ـگفت توانا
دارشدن مسـئوليت سرپرسـتي و اداره خـانواده مـورد نيـاز       عواطف در زن ـ كه براي عهده 

بودن  اوست، همان جهت تفضيل مورد اشاره در آيه شريفه باشد و در واقع به فلسفه فطري
  مرد و زن، مطلب چنين است. كند؛ يعني به حكم سرشت اشاره مي
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با توضيح مفردات آيه، دو نكته روشن شد؛ اينكه آيه بر اعطاي مسئوليت سرپرسـتي  
و اداره زندگي به مردان دلالت دارد و ديگر اينكه معيار ايـن سرپرسـتي، امـري فطـري     

  .يعني برتري در قوه تعقل و بالتبع در مديريت و اداره خانواده است
به تبيين آن همت گماشت اينكه آيا لازمه اعطاي اين مسئوليت به اما مطلبي كه بايد 

  اي از آيه قابل برداشت نيست؟ داشتن او بر زوجه است يا چنين ملازمه زوج، ولايت
اي از آيه قابل برداشت باشـد، آيـا مطلـق اسـت يـا       همچنين، بر فرض چنين ملازمه

  يابد؟ لزوم ميمحدوده مشخصي دارد و فقط در همان محدوده، اطاعت همسر 
در پاسخ به اين پرسش بايد بررسي كنيم آيا بيان قواميت مرد، بيان يك حكم مولوي 

شود يا شـارع درصـدد بيـان حكـم      نسبت به زن (وجوب اطاعت از زوج) محسوب مي
ارشادي در اين ارتباط است، هرچند ايـن حكـم، منافـاتي بـا مولويـت نداشـته باشـد؛        

ملازمه و از راه حكم عقل، به وجوب شرعي در مسئله رسيد معنا كه بتوان با قانون  بدين
  (ارشادي مولوي).

توضيح اينكه ممكن است بگوييم در اين آيه خداونـد متعـال مسـئوليت سرپرسـتي     
خانواده را بر عهده مرد قرار داده كه لازمه اعطاي اين مسئوليت، اعمال ولايت بر همسر 

ولايت مرد بـر همسـر خـويش را شـامل      است و از آنجا كه آيه مطلق است، همه گونه
  شود و در نتيجه، اطاعت از فرامين زوج به صورت مطلق بر زوجه واجب است. مي

هد، در مقام بيـان نبـودن آيـه شـريفه اسـت و       اما آنچه اين كلام را در تنگنا قرار مي
كنـد.  خواهد با اعطاي اين مسئوليت به مرد، ولايتي را بر زن اثبـات   اينكه آيه اصلاً نمي

  اي مورد التزام فقها نيست. همچنين، بر فرض برداشت اين مطلب از آيه، چنين ملازمه
ادعاي اينكه مـرد مالـك منـافع همسـرش     «فرمايد:  در اين باره مي صاحب جواهر

باشد ... قابل قبول نيست ... اطاعت از شوهر در اموري كه منافي استمتاع نيست،  مي
رسد در پاسخ به پرسش  )؛ بنابراين به نظر مي131، ص1365(نجفي، » وجوبي ندارد

مذكور، كلام صحيح اينكه گفته شود ملازمه در آيه شـريفه بـه گونـه ديگـري قابـل      
گونه كه بگوييم لازمه عقلي اعطاي اين مسئوليت به مرد اين اسـت   طرح است؛ بدين

آيـه   كه همسر وي از او در اين باره متابعت داشته باشد؛ پس اگر وجوب اطـاعتي از 
(به دلالت التزامي) قابل برداشت باشد، بايد گفت ارشاد به حكم عقل است؛ هرچنـد  
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بودن با مولويت وجوب اطاعـت ـ كـه از راه قـانون ملازمـه بـه دسـت         اين ارشادي
  آيد ـ منافاتي ندارد. مي

در فراز دوم از آيه شريفه، به روشني از اطاعت زوجه از زوج خويش سـخن بـه ميـان    
عنه گرفته شده است؛ زيرا آيه بيان  شرعي و مولوي آن نسبت به زوجه مفروغآمده، وجوب 

دارد در صورت مخالفت زوجه از امر و درخواست زوج، وي مجاز است در قبال همسر  مي
به كار رفتـه، بـه قرينـه    » نشوز«خويش چگونه عمل كند و از آنجا كه در همين فراز، كلمه 

  اعت، تمكين در امور جنسي و مسئله زناشويي است.شود كه محدوده اط مقابله فهميده مي
رسد كه در آيه شريفه از دو مطلب سـخن   گونه به نظر مي با توجه به آنچه بيان شد، اين

به ميان آمده؛ اول، مسئله سرپرستي و اداره امور خانواده؛ دوم، روابط خـاص زناشـويي كـه    
مولوي «در ارتباط با مسئله دوم و » ارشادي مولوي«وجوب اطاعت در ارتباط با مسئله اول 

بودن لزوم اطاعت اشـاره دارد؛   بر ارشادي» قوامون«است. توضيح بيشتر اينكه كلمه » محض
زيرا اين مسئله برگرفته از فطرت و عقل است و در واقع بايد گفت لسان آيه، لسان بيان يك 

ه است، نه اينكه حقيقت تكويني و كلام خداوند متعال در جهت تبيين حكمت يا علت مسئل
خداوند مردان را قوام قرار داده و قواميت يك مسئله قراردادي باشد. از سويي چـون تـدبير   

رسد، اين مسئله امري عقلي و مـورد   امور منزل فقط با همدلي و توافق زوجين به سامان مي
عنـوان   بودن را بـه  تفريع، قانت» فاء«بينيم در آيه شريفه با  درك و قبول همگان است كه مي

صفتي ممتاز و ممدوح از صفات زنان صالحه برشمرده است و بر مسئله قواميت مرد متفرع 
شده است؛ زيرا اين صفت كه در توصيف زنان صالحه به كار رفته، به معناي اطاعت همراه 

» قنـوت «با خشوع و تواضع است. مراجعه به كلام لغويون و مفسران، اين معنـا را از كلمـه   
  د.كن تأييد مي
» قانتات أي قائمات بحقـوق أزواجهـن  «درباره اين كلمه چنين آمده است:  البحرين مجمعدر 

  ).142، ص1416(طريحي، 
التـي   ة ـ والقيام بالطاع ة القنوت: الخشوع والاقرار بالعبودي«گويد:  در اين باره ميابن منظور 

  ).73، ص1414منظور،  (ابن» ة ليس معها معصي
الطاعـة   القنـوت: لـزوم  «دهـد:   نيز درباره اين كلمه ايـن گونـه توضـيح مـي     راغب اصفهاني

  ).684، ص1412(اصفهاني، » الخضوع مع



 

 

ي / 
لام

 اس
وق

حق
رس
بر

 ي
 يفقه

وج
ز ز

ه ا
وج

ت ز
طاع

ا
 

15 

القنـوت:   واصـل «فرمايـد:   دربـاره ايـن كلمـه مـي     البيان تفسير مجمعهمچنين، صاحب 
  ).78، ص1415(طبرسي، » القيام فيه الوتر لطول ة و منه القنوت في الطاع دوام

تـوان گفـت در بحـث     مـي » قوامـون «بـر  » قانتـات «به قرينه تفريع بر اين اساس، 
سرپرستي و اداره امور خانواده، آيه در مقام بيان اين مطلب است كه مردان به جهت 

باشـد ـ و    هاي خدادادي ـ كه همان برتري در قوه تعقل، رأي، نظر و تدبير مي  برتري
بـر دوش آنـان قـرار گرفتـه،      نيز به دليل وظيفه انفاق و تـأمين هزينـه خـانواده كـه    

مسئوليت نگهباني و سرپرسـتي از زنـان و بـه عبـارتي تـدبير زنـدگي و اداره امـور        
انـد كـه از روي    تـرين و برتـرين زنـان كسـاني     دارند؛ بنابراين صالح خانواده را عهده

  تواضع و فروتني، پيوسته مطيع شوهران خود باشند.
دوده سرپرستي و تدبير و نيز اطاعت از شود كه مح همچنين، از اين تفريع روشن مي

همسر كه عقل حسن و لزوم آن را درك كرده و طبـق قـانون ملازمـه، وجـوب شـرعي      
اطاعت را به دنبال دارد، همه جوانب زندگي مشترك اسـت، البتـه در كنـار حاكميـت و     
سرپرستي زوج، اصل معاشرت به معروف، اصل رعايت حدود، اصل مودت و رحمـت  

دهـد و محـدوده    ده است كه شاكله اين حاكميت و سرپرستي را تشكيل مينيز لحاظ ش
  سازد. اين اطاعت را روشن مي

از آنجا كه مسئله مربوط به نيازهاي جنسي و امور زناشويي نيز بخشي از زنـدگي  
را شامل شده و به واسطه قرارداد پيوند ازدواج، از نظر شرع، حقوق و تعهداتي بـراي  

؛ بنابراين آيه شريفه پس از بيان مسئله مديريت امـور خـانواده،   شود زوجين ايجاد مي
درصدد بيان مطلب دوم؛ يعني حقوق و وظايف خاص مرتبط با روابط زناشويي و بـه  

اي است كه در آن محدوده، اطاعت از شوهر بـه عنـوان    عبارت ديگر، تعيين محدوده
خويش ولايت  يك واجب مولوي محض مطرح بوده، شوهر در آن محدوده بر همسر

دارد. به عبارتي در اين فراز از آيه شريفه، به دليـل اينكـه مسـئله اطاعـت از زوج بـه      
گذارد كه اطاعت به عنوان يك واجـب   صورت روشن مطرح شده، ترديدي باقي نمي

عنه انگاشته شده است و نيـز بـه    شرعي بر عهده زوجه قرار دارد و وجوب آن مفروغ
شـود كـه محـدوده ايـن متابعـت در       ابل نشوز) فهميده ميقرينه مقابله (اطاعت در مق

  مسئله زناشويي است.
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  . تبيين دليل مسئله از روايات2ـ2
  در پيوند با موضوع مورد تحقيق، دو دسته از روايات قابل طرح است:

دسته اول، رواياتي كه در آنها مسئوليت سرپرستي مرد بر خانواده مورد توجه قرار گرفتـه،  
با تأكيد فراوان، زنان را به متابعت از شوهر فراخوانده است كه متبادر بـه ذهـن از   در اين باره 

اين روايات، همان وجوب عقلي و ارشادي متابعت از شوهر در جهت اداره زنـدگي اسـت ـ    
مقيد شده است ـ و بـا توجـه    » في معروف«خصوصاً اينكه در برخي روايات، اطاعت به كلمه 

گونـه   به وجوب مولوي اطاعت زوجه از زوج نيز قائل گرديد و همانتوان  به قانون ملازمه مي
  اند از: بودن منافي مولويت نيست. اين دسته از روايات عبارت كه بيان شد، اين ارشادي

 اش باشـد  فرمودنـد: از خوشـبختي مـرد آن اسـت كـه سرپرسـت خـانواده        صـادق امام 
  *).13، ص1365 (كليني،

اش بـا همسـرش نيكـو     يامرزد مردي را كه رابطهفرمودند: خداوند ب صـادق امام 
باشد؛ زيرا خداوند، زن را بـه دسـت مـرد سـپرده و او را قـيم زن قـرار داده اسـت        

  **).443، ص1413(صدوق، 
اي گروه زنان! با شـما   هنگام بيعت به زنان فرمودند:  فرمودند: پيامبر اسلام صادقامام 
دزدي نكنيد، مرتكب عمل شنيع نشـويد، فرزنـدان   كنم كه به خداوند شرك نورزيد،  بيعت مي

خود را به قتل نرسانيد، افترا به ديگران نزنيد و در امور نيك از شوهر خود، نافرماني نكنيد. آيا 
  ***).526، ص1365گفتند: آري! (كليني،  كنيد؟  به اين پيمان اعتراف مي

اش را به جا آورد، ماه رمضـان را روزه   گانه هاي پنج فرمودند: هرگاه زني نماز صادقامام 
را بشناسـد، پـس بايـد از هـر دري كـه       بدارد، از شوهر خويش اطاعت كند و ولايت علي

  ****).555خواهد، وارد بهشت شود (همان، ص
                                                      

 ».يكون القيم علي عياله الرجل أنةمن سعاد«قال:  عبداالله أبي عن *
االله عزوجـل قـد ملكـه ناصـيتها و      االله عبداً أحسن فيما بينـه و بـين زوجتـه فـان     رحم: «الصادق قال **

 ».القيم عليها جعله
اسمعن يا هـولاء ابـايعكن علـي أن    «النساء انه قال لهن:  النبي ة في حديث مبايع عبداالله ابيعن  ***
تشركن باالله شيئاً ولاتسرقن و لا تزنين ولاتقتلن اولادكنّ ولا تأتين ببهتـان تفترينـه بـين أيـديكنّ و      لا

 ».أرجلكنّ ولاتعصين بعولتكنّ في معروف، أقررتن؟ قلن: نعم
خَمسها و صامت شهرها و اطاعت زوجها و عرفـت حـق    ةاذا صلت المرّأ«قال:  اللهعبـدا  أبي عن ****

 ».شاءت ة الجن علي فلتدخل من أي ابواب



 

 

ي / 
لام

 اس
وق

حق
رس
بر

 ي
 يفقه

وج
ز ز

ه ا
وج

ت ز
طاع

ا
 

17 

زنان بـه   طلبد، رواياتي است كه در آنها دسته دوم از روايات كه بحث فراواني را مي
متابعت از شوهر در قالب لزوم اذن از او در انجام برخي امـور عبـادي همچـون روزه و    

اند كه لازم است  حج يا غيرعبادي مانند خروج از منزل يا نذر، مورد سفارش قرار گرفته
دلالت اين روايات در ارتباط با هريك از اين موارد به صورت جداگانه مـورد بحـث و   

  بررسي قرار گيرد.
  اند از: رواياتي كه اذن زوج را در روزه مستحبي لازم دانسته، عبارت

فرمودند روا نيست زن، بـدون اذن همسـر روزه    خدا پيامبرفرمايند:  مي باقرامام 
  *).527، ص1409مستحبي بگيرد (عاملي 

فرماينــد: صــلاح نيســت زن، بــدون اذن شــوهر روزه مســتحبي  مــي صــادقامــام 
  **(همان). بگيرد
اي رسول خدا! حق زوج  آمد و گفت:  فرمايند: زني نزد رسول خدا مي باقرم اما

بر زوجه چيست؟ حضرت فرمودند: ... روا نيست زن بدون اذن همسر، روزه مسـتحبي  
  ***).507، ص1365بگيرد (كليني، 

فرمايند: ولـي روزه بـا اجـازه؛ پـس زن، بـدون اذن شـوهرش روزه        مي سجادامام 
  ****).529، ص1409ملي، مستحبي نگيرد (عا

در ميان اين روايات، غير از روايت دوم كه مرسل نقل شـده اسـت مـابقي از اعتبـار     
  سندي برخوردارند؛ بنابراين لازم است به بررسي دلالت اين روايات بپردازيم.

لـيس  «گرفتن با عبارات متفاوتي آمده است. عبارت  در روايات مذكور، نهي از روزه
كه جمله خبريه در مقام انشاست، براي روايـت، ظهـور در حرمـت    » ملاتصو«و » ةللمرأ

وجود دارد كه بـه دليـل   » لايصلح«كند؛ ولي در برخي روايات، تعابيري مانند  درست مي
تواند برداشت حرمت را در ضيق قرار دهد. با اين حـال، پـيش از    ظهور در كراهت، مي

  اين باره مورد تتبع قرار دهيم.هاي فقهي را در  اظهارنظر نهايي، خوب است ديدگاه
                                                      

 ».أن تصوم تطوعا الا باذن زوجها ةليس للمرأ النبي قال«قال:  جعفر أبي عن *
 ».أن تصوم تطوعا الا باذن زوجها ةلايصلح للمرأ«قال:  عبداالله أبيعن  **

، فقال لهـا  ةالمرأ الزوج علي االله ما حق فقالت: يا رسول النبي الي ةجاءت امرأ«قال:  جعفر أبيعن  ***
 ...».... و لاتصوم تطوعا الا باذنه 

 ».لاتصوم تطوعا الا باذن زوجها ةو اما صوم الاذن فان المرأ«في حديث قال:  الحسين بن عليعن  ****
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  اند از: هاي فقهي در اين باره عبارت ديدگاه
گرفتن با حـق زوج   . بطلان روزه زن، بدون اذن شوهر يا با نهي او مطلقاً (چه روزه1

  در تنافي باشد يا نباشد)؛
  . كراهت روزه بدون اذن شوهر؛2
صحت روزه در صورتي . بطلان روزه در صورتي كه با حق زوج در تنافي باشد و 3

  كه با حق زوج، منافاتي نداشته باشد.
الاذن از  ، روزه مسـتحبي زن را در قسـمت صـوم   مفيـد بعضي از فقها همچون شـيخ  

بندي كرده، به همين مقـدار از بيـان در مـورد آن اكتفـا نمـوده اسـت        اقسام روزه تقسيم
زن را در ايـن   ، روزه مسـتحبي ادريـس حلّـي   ابـن و  طوسي). شيخ 367، ص1413(مفيد، 

اند روزه مستحبي زن بدون اذن شوهر منعقـد   بندي كرده، در ادامه فرموده قسمت تقسيم
گردد. ظاهراً مقصودشـان از ايـن كـلام، بطـلان روزه زن بـدون اذن شـوهر اسـت         نمي

  ).420، ص1410ادريس،  / ابن 283، ص1387(طوسي، 
و را از اقسام روزه ممنوع و ، روزه مستحبي زن بدون اذن زوج يا با نهي امحقق حلّي

در شرح آن ضمن پذيرش اين كـلام، آن را موضـع    صاحب مداركحرام دانسته، مرحوم 
  ).283، ص1411/ موسوي،  190، ص1408وفاق ميان علما دانسته است (حليّ، 

انـد: روزه   گفتـه  زهـره  ابـن و  حمزه ابن، سلار، سيدمرتضي برخي ديگر از فقها همچون
  ).131، ص1365ارد و تفصيلي در كلامشان نيست (نجفي، بدون اذن، كراهت د

فرموده است: ولي اين است كـه روزه مسـتحبي زن بـدون اذن از     لمعهدر  شهيد اول
  شود. شوهر، منعقد نمي

در شرح آن فرمـوده اسـت: اقـوي ايـن اسـت كـه اذن در روزه        شهيد ثانيهمچنين، 
گردد و در اين حكم فرقـي   نميمستحبي زن و مملوك شرط بوده، بدون آن روزه منعقد 

  ).153، ص1418نيست كه زوج و ولي حاضر يا غايب باشند (عاملي، 
تفاوتي ميان نهي و عدم اذن قائل نيست. ايشـان روزه را در صـورتي    صاحب جواهر

كه با حق زوج در تنافي نباشد، صحيح دانسته و در نهايت در روزه و ساير مسـتحبات،  
  ).131، ص1365داند (نجفي،  گرفتن از زوج مي احتياط مستحب را در اذن

البته برخي فقها نيز در صورت منافات روزه با حق زوج، فتوا نداده، احتياط را 
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معتقدنـد   خـويي  االله و مرحوم آيـت الوثقي  ةصاحب عرواند؛ به عنوان مثال،  برگزيده
ترك اگر با حق شوهر منافات داشته باشد، روزه جايز نيست؛ ولي احتياط واجب، 

روزه بدون اذن است، بلكه در صـورت نهـي زوج، احتيـاط در تـرك روزه اسـت،      
/ خـويي،   244، ص1409هرچند مزاحمتي با حق زوج نداشـته باشـد (طباطبـايي،    

  ).313، ص1409
فرمايد: احتياط آن است كه روزه  در فرض منافات روزه با حق شوهر مي خمينيامام 

(چه با حق زوج منافات داشـته باشـد يـا نـه)      نگيرد، بلكه در صورت نهي زوج، مطلقاً
  ).303تا]، ص احتياط در ترك روزه است (خميني، [بي

گونه  توان ادعاي اجماع كرد، همان دهد كه در مسئله نمي اين اختلاف اقوال نشان مي
دانـد   در آن تشكيك كرده، گرچـه وي ادعـاي اجمـاع را مظنـون مـي      صاحب جواهركه 

  ).132، ص1365(نجفي، 
رسد با دقت و توجه به دو نكته در روايات و كلمات فقها، نتيجـه بحـث    نظر مي به

  روشن گردد:
به كار رفته، اين تعبير، گرچه ظهـور در كراهـت   » لايصلح«. در روايت دوم، كلمه 1

اند و اگر برخي فقها  بودن روايت، فقها به آن اعراض كرده روزه دارد؛ ولي به دليل مرسل
اند، به دليل معارضه روايـات دال بـر نهـي بـا صـحيحه       را برگزيدهقول به كراهت روزه 

المرأة تصوم تطوعـا بغيـر اذن    جعفر في كتابة عن أخيه قال: سألته عن بن علي« است: جعفر بن علي
  ).528، ص1409(عاملي، » زوجها؟ قال: لا بأس

بـر ايـن   گونه كه در تتبع كلمات فقها گذشت، بيشتر آنان روايـات ناهيـه را    اما همان
انـد و   كم احتياط كـرده  صحيحه مقدم كرده، به بطلان روزه بدون اذن قائل شده يا دست

اين مسئله ممكن است به دليل زياد بودن روايات ناهيه و در نتيجه اعـراض مشـهور از   
صحيحه باشد يا اينكه فقها راه ديگري را در حمل روايات برگزيده باشند. البته بـه نظـر   

ارجـح  » الطـرح  الجمع مهما امكن اولي مـن «م به دليل قاعده معروف رسد احتمال دو مي
است؛ يعني با توجه به اينكه نهي از روزه زن در فضـاي بيـان حقـوق زوج بيـان شـده،      

توان گفت روايات ناهيه، به مزاحمت روزه بـا حـق شـوهر نـاظر اسـت و صـحيحه        مي
در تعـارض نيسـت كـه    گـرفتن بـا حـق شـوهر      كند روزه در جايي بيان مي جعفر بن علي

شود. در همـين پيونـد،    مواردي مثل مريضي زوج يا مسافرت يا غيبت زوج را شامل مي
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  فرمايد: مي ميرزامحمدتقي آمليمرحوم  عروهشارح 
را بر صورت عـدم مزاحمـت روزه زن    جعفر بن عليدر نزد من اولي اين است كه خبر 

با استمتاع زوج از او و اخبار مانعه را بر صورتي كه استمتاع زوج از زوجه بـا روزه در  
  ).107، ص1380تزاحم است، حمل نماييم (آملي، 

آيد اينكه تفاوتي ميان عـدم اذن و نهـي زوج وجـود     . آنچه از روايات به دست مي2
يكي از مصاديق عدم اذن است و فقط آنچه در روايـات  ندارد و در واقع، نهي زوج نيز 

ــه، روزه  ــي صــورت گرفت ــار    از آن نه ــلاك و معي ــه م ــوهر ب ــدون اذن ش ــرفتن زن ب گ
  داشتن روزه زن با حق زوج است. منافات

حاصل اينكه اگر ملاك نهي از روزه را منافات با حق شوهر بدانيم (راه حل دوم در 
ه نپذيريم، بايد بگوييم در صورت عدم اذن يـا نهـي   جمع روايات) و تعبد را در اين بار

گردد؛ ولي اگر روزه او منافي بـا حـق    شوهر، روزه مستحبي زن باطل بوده و منعقد نمي
شوهر نيست ـ مثل اينكه زوج در شرايطي است كه امكـان اسـتمتاع از زوجـه بـراي او      

  ميسر نيست ـ روزه مستحبي زن، صحيح و شرعي خواهد بود.
بحث از لزوم اذن زوج در روزه مستحبي زن و در تأييد كلام خود، به نقـل  در پايان 
  پردازيم: مي صاحب جواهرفرمايشي از 

توانـد او را از   اي كـه مـي   ادعاي اينكـه مـرد مالـك منـافع همسـرش اسـت، بـه گونـه        
توانـد از زن اسـتمتاع كنـد و     گرفتن بازدارد، قابل قبول نيست؛ به ويژه كه مرد مي روزه

انع آن نيست ... اطاعت از شوهر در اين امور كه منافي استمتاع نيست، وجـوبي  روزه م
  ندارد؛ بنابراين روزه زن صحيح است، ولو شوهر او را نهي كند.
  فرمايد: ايشان در ادامه در فرض عدم منافات روزه زن با حق شوهر مي

. بـه همـان   به هر حال با نبود اجماع، درستي روزه زن با نهي شوهر، رأيي قـوي اسـت  
بياني كه گفته شد، به ويژه اگر مرد غايب باشد يا اينكه مـرد نشـوز داشـته باشـد و يـا      

  ).131، ص1365مريض باشد كه روزه با حق او منافات نداشته باشد (نجفي، 
  اند، بدين قرارند: اما رواياتي كه اذن شوهر را در انجام حج مستحبي لازم دانسته

پرسيدم: زن ثروتمندي كه حج واجـب را بـه    رضامام گويد از ا مي عمار بن اسحاق
خواهـد او را بـه حـج بـرد از مـال خـودش. آيـا شـوهر          جا آورده، از شوهرش مي

گويـد: حـق مـن بـر تـو       تواند زن را منع كند؟ فرمـود: آري! شـوهر بـه زن مـي     مي
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  *).156، ص1409است از حق تو بر من (عاملي،   تر عظيم
نيست زن بدون اذن شوهر، حج استحبابي به جاي آورد  فرمايند: جايز مي بـاقر امام 

  **).222(همان، ص
در بررسي سند اين روايات، بايد بگوييم روايت نخسـت اعتبـار سـندي دارد؛ ولـي     

و پدرش و همچنـين اخـتلاف نظـري كـه      عماره ابنبودن  روايت دوم به جهت ناشناخته
  ك و ترديد است.در ميان عالمان رجال وجود دارد، مورد ش جابرنسبت به 

اما از جهت دلالت نيز بايد بررسي كنيم و ببينيم اين روايات ظهور در اطلاق دارنـد  
  پردازيم: يا خير كه طي چند نكته بدان مي

فرمايـد:   خواهد او را به حج برد و حضرت مـي  . در روايت نخست، زن از مرد مي1
در ايـن روايـت   ». حج رودچنين حقي بر مرد ندارد؛ ولي اگر خود زن بخواهد به سفر «

توان پاسخ اين مطلب را از روايت دريافـت و آنچـه مـورد     پاسخ داده نشده است و نمي
  باشد، همين مطلب دوم است. نظر مي

كننـده و   اي خاص اسـت. مشخصـات سـئوال    . گذشته از آن، روايت ناظر به واقعه2
  ري آسان نيست.شرايط او تبيين نشده است و تعميم آن و استنتاج قانون عام، ام

گونه كه در بحث خروج از منزل  . در روايت دوم نيز گذشته از ضعف سند ـ همان 3
شدن مسئله اذن، قرينه است بر اينكه اطـلاق از روايـت قابـل     نيز خواهيم گفت ـ مطرح 

اي نيازمند چندين روايـت و   برداشت نيست علاوه بر اين، اثبات اطلاق در چنين مسئله
  بوده، با يك روايت غيرمعتبر به راحتي مسئله قابل اثبات نيست.سند محكم و معتبر 

. با توجه به اينكه انجام حج مستحبي مستلزم خروج زن از منزل است، بايـد  4
بگوييم جواز و عدم جواز و نيز اطلاق و عدم آن در اين مسئله، دايرمدار حكمـي  

گر كسي خـروج زن  گردد؛ بنابراين ا است كه در مسئله خروج زن از منزل بيان مي
را مطلقاً منوط به اذن شوهر بداند، بايد در اين مسئله نيز آن را منـوط سـازد و در   

                                                      
الاسـلام تقـول لزوجهـا     حجةقدحجت  ةالمؤسر ةالمرأ عن ة قال: سألت سنالح أبي عن عمار بن اسحاق عن *

نعم و يقول لها حقي عليك أعظم من حقك علي فـي  «أحجني من مالي، أله أن يمنعها من ذلك؟ قال: 
 .الاشعري علي أبيعن  الكلينيو عمار بن اسحاقالصدوق باسناده عن ةروا» هذا

و لايجوز أن تحج تطوعـاً  «... يقول:  علي الباقر بن محمد أباجعفرقال: سمعت  يزيد الجعفي بن جابرعن  **
 ».الا باذن زوجها
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صورت عدم پذيرش اطلاق، ملاك جواز در اين مسئله، عدم تنافي انجـام حـج بـا    
  حق شوهر است.

شـمرد، مـورد    تا اينجا رواياتي كه اذن شوهر را در انجام برخي امور عبادي لازم مـي 
ر گرفت. علاوه بر اين، رواياتي نيز وجود دارد كـه در انجـام امـور غيرعبـادي     بحث قرا

داند. اين دو دسته از روايـات   مانند خروج از منزل يا نذر، اذن زوج را براي زن لازم مي
دهيم؛ ولي رواياتي كه در ارتباط بـا خـروج از منـزل     را به تفكيك مورد بررسي قرار مي

  اند از: وارد شده، عبارت
توانـد بـدون اجـازه     پرسيدم: آيا زن مي جعفـر  بن موسيگويد: از برادرم  جعفر بن يعل

توانـد بـدون اذن او روزه    شوهر از خانه خارج شود؟ فرمودند: خيـر! پرسـيدم: آيـا مـي    
  *).159، ص1409بگيرد؟ فرمودند: مانعي نيست (عاملي، 

بـر زن چيسـت؟    فرمودند: زني نزد رسول خدا آمد و پرسيد: حق شـوهر  باقرامام 
اش بدون اذن خـارج نشـود،    فرمود: از او اطاعت كند و نافرماني نداشته باشد ... از خانه

وگرنه فرشتگان آسمان و زمين و فرشتگان خشم و رحمت او را نفرين كنند تا به خانـه  
  **).507، ص1365برگردد ... (كليني، 

خارج شود، حق نفقه نـدارد  فرمود: هر زني كه بدون اجازه شوهر از خانه  صادقامام 
  ***).116تا برگردد (همان، ص

در بررسي سند اين روايات بايد بگوييم همه رواياتي كه در اين باره وارد شده، معتبرنـد  
شدن از منزل  و از نظر دلالت نيز بايد گفت بدون شك در اين روايات، ممانعت زن از خارج

لي بايد تبيين شود كه آيا در ايـن ارتبـاط،   به عنوان حقي براي شوهر قرار داده شده است؛ و
داشتن خروج زن بـا حـق    تعبد خاصي وجود دارد يا معيار نهي از خروج بدون اذن، منافات

يابـد، بررسـي دلالـت روايـات در ايـن       شوهر است؛ بنابراين آنچه در اين مجال اهميت مي
                                                      

لا و سـألته  «اَ لها أن تخرج بغير إذن زوجها؟ قال:  ةالمرأ عن أخيه قال: سألته عن ة في كتاب جعفر بن علي *
 ».أ لها أن تصوم بغير إذن زوجها؟ قال: لا بأس ةالمرأ عن

المرأة؟ فقـال لهـا أن    الزوج علي االله ما حق فقالت: يا رسول النبي جائت إمرأة إلي«قال:  جعفر أبيعن  **
السـماء و   تطيعه و لاتعصيه ... و لاتخـرج مـن بيتهـا إلا بإذنـه و إن خرجـت بغيـر إذنـه لعنتهـا ملائكـة         

 ».ة حتي ترجع الي بيتها ... الرحم ة الارض و ملائكةالغضب و ملائك ملائكة
 ».لها حتي ترجع ة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلانفق ةو أيما إمرأ... «يه جعفر عن أبعن  ***
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  دهيم: ارتباط است كه در ذيل چند شماره مورد بررسي قرار مي
ايت اول، صريح در عدم جواز است؛ ولي به قرينه عدم بأس كه در همان روايت . رو1

  توان عدم جواز را بر صورت تنافي با حق زوج حمل كرد. درباره روزه وارد شده، مي
. در روايت دوم، زن در صورت خروج بدون اذن، مورد لعن شديد و غلـيظ قـرار   2

چنين تعـابيري از لعـن در ايـن روايـات،     توان ادعا كرد  اي كه نمي گرفته است؛ به گونه
  ظهور در كراهت دارد.

دانيم كـه زن   . در روايت سوم، از آنجا كه نفقه بر رجوع مترتب شده، از سويي مي3
توان نتيجه گرفت كه ملاك در جواز و عدم جـواز   در اثر نشوز مستحق نفقه نيست، مي

اي  اع از زوجه) است؛ به گونهخروج زن از منزل، تنافي و عدم تنافي با حق زوج (استمت
رفتن او از منزل منافاتي با اين حق نداشته باشد ـ مثل اينكه زوج در سـفر    كه اگر بيرون

  يا مريض باشد ـ حرمتي براي خروج زن متصور نيست.
با اين حال، پيش از بررسي نهايي، خوب است كلمات فقهـا را در ايـن بـاره مـورد     

  اند. از فقها در اين مسئله اظهارنظر كرده بررسي قرار دهيم، هرچند معدودي
توان گفت ديدگاه فقها در ارتباط با اين موضـوع، در سـه دسـته     به طور خلاصه مي

  شود: خلاصه مي
. برخي فقها استدلال به اين روايات را بـراي اثبـات مـوارد مطـرح در آنهـا بـه       1

  دانند؛ به عنوان نمونه: عنوان حق واجب زوج كافي نمي
  پس از نقل برخي از اين روايات، فرموده است: المدارك جامعدر  انساريخومرحوم 

أن تطيعـه  «ها بـر حقـوق واجـب و غيرواجـب مشـتمل اسـت. عبـارت         اين روايت
شامل اطاعت و عدم عصـيان در هـر زمينـه اسـت و روشـن اسـت كـه        » ولاتعصيه

  اطاعت شوهر در شستن لباس، پختن نان و ساير نيازها واجب نيست.
  معنايي چنين دارد:» واحد ةولا من كل مأ«عبارت و نيز 

، 1405هاي متدين، التزام به اين امور نيست (خوانسـاري،   ... علاوه بر آن، سيره زن
  ).435، ص4ج

رسد ايشان در اين كلام درصدد بيان اين نكته است كه روايـات بـاب،    به نظر مي
بـوده، تـا زمـاني    از آن جهت كه مشتمل بر حقوق واجب و غيرواجب است، مجمل 
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كه دليل روشني بر وجوب موارد ذكرشده در روايات و از جمله مسئله خروج زن از 
  توان به آنها استدلال كرد. منزل نداشته باشيم، نمي

رفتن از خانـه، مزاحمـت آن بـا     . برخي بر اين باورند كه معيار منع زن براي بيرون2
  حق واجب شوهر (استمتاع از زوجه) است.

  فرموده است: شيخ طوسيپيوند، در همين 
روز مسـتحق   رفتن منع كند؛ زيرا شوهر در تمام شبانه مرد حق دارد زن خود را از بيرون

تواند از همراهي جنازه پـدر، مـادر و    وري از زن است و چون اين حق را دارد، مي بهره
فرزندش جلوگيري كند ...؛ زيرا اطاعت شوهر واجب است و حضور در ايـن مراسـم،   

  ).331، ص1387باح است يا استحباب دارد و امر واجب بر آنها مقدم است (طوسي، م
معيـار را مزاحمـت و عـدم     خـويي  االله البته در ميان فقها، گرچه برخي همچون آيـت 

اند؛ ولـي مطلقـاً اجـازه از شـوهر را نيـز مطـابق احتيـاط         مزاحمت با حق شوهر دانسته
  ت:دانند. ايشان در اين باره فرموده اس مي

رفـتن بـا    تواند بدون اجازه شوهر از خانه بيرون رود، در صورتي كه بيـرون  زن نمي
حق استمتاع منافي باشد. البته احتياط مسـتحب آن اسـت كـه مطلقـاً بـدون اجـازه       

  شوهر خارج نشود.
خروج بدون اذن شوهر، نشوز است. انجام ساير كارها بدون اذن شوهر بر زن حرام نيست، 

  ).361، ص2، ج1409استمتاع منافي باشد (خويي، مگر با حق 
هايي نياز به اذن دارد كه با حق شوهر منافات داشته باشد،  رفتن طبق اين نظر فقط بيرون

وگرنه اگر شوهر خود بيرون از خانه به سر برد يا براي مدتي سفر رفته است، دليلي نيسـت  
  كه زن نتواند از خانه خارج شود.

داننـد كـه زن را از    ديگر از فقها به صورت مطلق، زوج را محق مـي . در نهايت برخي 3
  رفتن از منزل منع كنند. بيرون

  فرموده است: خمينيدر اين پيوند، امام 
تر  هريك از زن و شوهر حقي بر ديگري دارد كه بايد بدان قيام كند، گرچه حق شوهر عظيم

اش  ، نافرماني ننمايد. از خانـه است. از جمله حقوق مرد آن است كه زن از او اطاعت كرده
بدون اجازه شوهر خارج نشود، ولو براي زيارت يـا عيـادت پـدر و بسـتگانش، حتـي در      

  ).303تا]، ص مراسم عزاي آنان بدون اذن شركت نكند (خميني، [بي
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  اند. همچنين، ايشان خروج زن را از خانه بدون اذن، مصداق نشوز دانسته
شـدن از   آيد اينكه زن بدون اذن شوهر حق خارج يآنچه از عبارت ايشان به دست م

رفـتن بـا حـق زوج در تنـافي      منزل را ندارد و ظاهر كلام ايشان مطلق است (چه بيرون
  باشد يا خير).

اند و مسئله خروج زن از منزل را حقي  برخي فقها نسبت به اين اطلاق تصريح كرده
  اند. مستقل براي زوج و جدا از حق استمتاع دانسته

  فرمايد: مي اراكي االله همين پيوند، آيت در
  شود اين است كه حق زوج بر زوجه منحصر در دو حق است: آنچه كه از اخبار استفاده مي

رفـتن   . حق اينكه بدون اذن او از منزل خارج نشود؛ پس اگـر زوجـه را از بيـرون   1
ي گردد، هرچنـد زوج بـا ايـن نه ـ    شدن از منزل بر او حرام مي نهي نمايد، خارج

شـود كـه    خود استمتاع از زوجه را قصد نكرده باشد؛ چون از خبر اسـتفاده مـي  
باشد و بـه دليـل مراعـات     عدم خروج، موضوعيت دارد و مستقلاً متعلق حق مي

  حق استمتاع نيست.
. حق استمتاع؛ پس هر زمان كه زوج اراده استمتاع از زوجه نمايد، بر زوجـه تمكـين   2

  ).260ص ،1413واجب است ... (اراكي، 
تـوان   هاي فقهي در اين باره، در بررسي نهـايي مـي   پس از بيان روايات و ديدگاه

رفـتن از   گرفتن زن از شوهر بـراي بيـرون   گفت در حكم موضوع يعني وجوب اجازه
رفتن، ترديـدي وجـود نـدارد و     بودن شوهر در ممانعت همسر از بيرون منزل و محق

برداشت است؛ ولي بايد ديد اين حـق بـراي    اين معنا به خوبي از ظاهر روايات قابل
بـري او از   شوهر به صورت مطلق ثابت است يا به عدم مزاحمت با اسـتمتاع و بهـره  

  همسر محدود است.
شود؛ بنابراين  كلمات فقها در اين باره يكسان نبوده، اطمينان و قراري را موجب نمي

  تاج كرد يا خير؟توان اين مسئله را از روايات باب استن بايد ديد آيا مي
تواند ما را به قرار و اطمينان در  رسد دقت نظر در رواياتي كه نقل شد، مي به نظر مي

تر بيان شد، قرايني وجـود دارد   گونه كه پيش اين باره برساند؛ زيرا در اين روايات، همان
 ماند. علاوه بـر ايـن در همـه    كه با وجود آنها ظهوري براي روايات در اطلاق باقي نمي

دادن آن  اين روايات، مسئله اذن زوج مطرح شده، بر اين مطلب دلالـت دارد كـه انجـام   
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نفسه و بدون در نظرگـرفتن اجـازه او، بـا حـق زوج در      فعلي كه منوط به اذن زوج است، في
تضاد و تزاحم است و به همين دليل، انجام آن كار توسط زوجه بـه اذن زوج نيازمنـد اسـت؛    

دادن آن كار به دليل مزاحمت با حـق خـود،    تواند همسر خود را از انجام معنا كه زوج مي بدين
شـدن اذن،   دادن، از حق خود صرف نظر كنـد؛ بنـابراين بـه قرينـه مطـرح      نهي كرده يا با اجازه

توان گفت روايات به طور مطلق مرد را محق دانسته است كه همسر خود را از انجـام آن   نمي
با اين قول كه عدم خروج موضوعيت داشـته و مسـتقلاً متعلـق     امور منع كند و بالتبع موافقت

نمايد. به ويژه اينكه كسي از فقهـا قائـل نيسـت كـه مـرد مالـك منـافع         حق است، مشكل مي
همسرش است؛ بنابراين با توجه به قراين ذكرشده بايد بگوييم در مسئله خـروج زن از منـزل   

ايـن حـق، مزاحمـت بـا حـق شـوهر       شوهر، تعبد خاصي مطرح نبـوده، مـلاك و معيـار در    
رفـتن زن از   از زوجه) است؛ بنابراين در صورتي كه چنين تنافي در كار نباشد، بيرون (استمتاع

  خانه اشكال ندارد.
البته اين نكته را نيز بايد در نظر داشت كه رعايـت احتيـاط در ايـن مسـئله بـه اينكـه زن       

ه گرفتـه و در ايـن كـار بـا شـوهر خـود       رفتن از منزل، از شوهر خود اجـاز  همواره در بيرون
  اي از مطلوبيت (استحباب) برخوردار است. هماهنگي داشته باشد، قطعاً از درجه

در ارتباط با موضوع لزوم اذن شوهر در نذر زن نيز بايد بگوييم فقيهان متأخر عمومـاً فتـوا   
نـذر زن بـا منـع شـوهر     اند  دهند كه زن براي نذر بايد از شوهر اذن بگيرد. البته برخي گفته مي

  اند انعقاد نذر به اذن شوهر منوط است. باطل است و برخي گفته
  در اين باره فرموده است: خمينيامام 

نذر زن با منع شوهر صحيح نيست، گرچه مربوط به اموال خودش باشد و عمل به آن مانع از 
  ).117تا]، ص (خميني، [بيحق شوهر نباشد، بلكه ظاهراً انعقاد نذر به اذن شوهر منوط است 

در اين باره نيز بايد به بررسي ادله مرتبط با موضوع بپردازيم. معمولاً فقها دو دليل بر ايـن  
  اند: مطلب ذكر كرده

  :سنان بن عبداالله . روايت صحيح1
ة مع زوجها أمر في عتق ولاصدقة و لاتدبير و لاهبة و لانذر أقال: ليس للمر عبـداالله  أبيعن 

، 1365(كلينـي،   الا باذن زوجها الا في حج او زكات او برّ والـديها او صـلة قرابتهـا    في مالها
  ).514، ص5ج



 

 

ي / 
لام

 اس
وق

حق
رس
بر

 ي
 يفقه

وج
ز ز

ه ا
وج

ت ز
طاع

ا
 

27 

به ايـن سـو، فقيهـان بـدان ملتـزم       علامه حلّي. شهرت ميان فقهاي متأخر: از زمان 2
دهد كه در ميان فقها رأي مخالفي وجود ندارد و  اند و تتبع در كلمات آنان نشان مي شده

نشـدن مسـئله در    فت علت اينكه در اين مسئله ادعاي اجماع نشده، مطرحشايد بتوان گ
  كتب فقهاي پيش از علامه است.

درباره شهرت فقيهان متأخر بايد بگوييم گرچه شـهرت، دليـل و حجـت شـرعي     
نيست؛ ولي بيانگر اين است كه برداشت و فهم فقها از ادله در ايـن مسـئله، يكسـان    

رت كـاربرد ابـزاري داشـته، در تفسـير ادلـه مـورد       است و به عبارت ديگر، اين شـه 
  گيرد. استفاده قرار مي

كه گفته شد، سند روايت صحيح است؛ ولي مضـمونش از ايـن جهـت كـه      اما چنان
برخي از فقرات آن مورد عمل نيست، مورد بحث است؛ بنابراين برخـي فقهـا بـه دليـل     

، مضمونش را تفكيك كرده و در »العمل ببعضه بعدمة  الحجي الخبر عن عدم خروج«قاعده 
انـد   اند. ايشان فرمـوده  اين گونه مشي كرده صاحب جواهركه  اند؛ چنان نذر آن را پذيرفته

كنـيم. البتـه اگـر ايـن سـخن را       پذيريم و در غير آن طرد مي روايت را نسبت به نذر مي
نيم؛ يعني زن بايـد در نـذر   بپذيريم كه سخن حقي است، بايد فقط در نذر اموال قبول ك

خود در صورتي كه متعلق آن امور مالي باشد، از شوهر اجازه بگيرد؛ ولـي در غيرامـور   
  مالي، اين روايت دلالتي ندارد.

كردن در مورد نذر زوجه فقط همين  بنابراين در صورتي كه مستمسك ما براي حكم
امور مالي نيسـت؛ بنـابراين   گونه كه گفته شد، حد دلالت آن بيش از  روايت باشد، همان

اگر اطلاقي از كلمات فقها استفاده شود، بايد آن را به منافـات و عـدم منافـات بـا حـق      
شوهر در امور غيرمالي تقييد بزنيم، وگرنه موافقت با اطلاقي كه از ظـاهر كلمـات آنـان    

  نمايد. شود، مشكل مي استفاده مي

  نتيجه
داشتن زوج بـر   نيست و در معناي ولايت اطاعت از زوج در فقه داراي اصطلاح خاصي

اي كه شرعاً بر زوجه لازم باشد نسبت به زوج خويش  زوجه به كار رفته است؛ به گونه
  متابعت داشته، پذيرشي با ميل و رغبت نسبت به فرامين وي داشته باشد.
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سوره نساء بـوده كـه بـراي     34اي كه در اين باره قابل استناد است، آيه  ترين آيه مهم
  توان تمسك جست: كردن بر وجوب اطاعت، به دو فراز از آن مي استدلال

  ».بعضٍ  اللَّه بعضَهم علَى النِّساء بمِا فَضَّلَ الرِّجالُ قَوامونَ علَى«
  ».سبِيلاًواضرْبِوهنَّ فإَِنْ أطََعنَكم فلاََ تَبغَوا علَيهنَِّ ... واللَّاتي تَخَافُونَ نُشُوزهنَّ  «

روشن شد كه حد » االله بعضهم علي بعض بما فضل«و فراز » قوامون«با بررسي كلمه 
دلالت آيه شريفه در فراز اول، اعطاي مسئوليت سرپرستي و اداره زندگي به مرد است و 
در اين جهت عقلاً فرمانبري زوجه از زوج لازم است و به عبارتي، وجوب اطاعتي كـه  

بر آن دلالت داشته باشد، وجوبي عقلي و ارشادي است؛ ولي با توجه تواند  اين فراز مي
بودن آن منـافي   توان به وجوب مولوي آن نيز قائل گرديد و ارشادي به قانون ملازمه مي

  مولويت نيست.
اي در آيه شريفه وجود دارد كه اين برداشت از آيه را  همچنين، بيان شد كه قرينه

كه بر اين » قوامون«بر » قانتات«ت است از قرينه تفريع كند و آن قرينه عبار تأييد مي
توان گفت در بحث سرپرستي و اداره امور خانواده، آيه در مقام بيـان ايـن    اساس مي

هاي خدادادي ـ كه همان برتري در قوه تعقـل،    مطلب است كه مردان به دليل برتري
هزينه خانواده كـه بـر    رأي، نظر و تدبير است ـ و نيز به جهت وظيفه انفاق و تأمين 

دار مسئوليت نگهباني و سرپرستي از زنان و به عبـارتي   دوش آنان قرار گرفته، عهده
اند؛ پس اكنون كه چنين مسئوليتي بر دوش مـردان   تدبير زندگي و اداره امور خانواده

انـد كـه از روي تواضـع و فروتنـي، پيوسـته       ترين و برترين زنان كساني است، صالح
  ن خود باشند.مطيع شوهرا

شود كه محدوده سرپرستي و تدبير و نيز اطاعت از همسر  از اين تفريع روشن مي
در همه جوانب زندگي مشترك است. البته در كنار حاكميت و سرپرستي زوج، اصـل  
معاشرت به معروف، اصل رعايت حدود، اصل مودت و رحمت نيز لحاظ شده اسـت  

دهـد و محـدوده ايـن اطاعـت را      كيل مـي كه شاكله اين حاكميت و سرپرستي را تش ـ
  سازد. روشن مي

در فراز دوم از آيه شريفه، به دليل اينكه مسئله اطاعت از زوج به صورت روشن 
گذارد كه اطاعت به عنوان يك واجب شرعي بر عهده  مطرح شده، ترديدي باقي نمي
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قابلـه  عنه انگاشته شده اسـت؛ ولـي بـه قرينـه م     زوجه قرار دارد و وجوب آن مفروغ
تر از مسئله زناشويي براي اين وجوب قابل  اي فرا (اطاعت در مقابل نشوز)، محدوده

  برداشت نيست.
همچنين، بيان شد كه در ارتباط با موضوع مورد بحث، دو دسته از روايات قابـل  
طرح است: دسته اول كه در آنها مسئوليت سرپرستي مرد بـر خـانواده مـورد توجـه     

اين جهـت بـا تأكيـد فـراوان، زنـان را بـه متابعـت از شـوهر         قرار گرفته است و در 
فراخوانده كه متبادر به ذهن از اين روايات، همان وجوب عقلي متابعت اسـت و بـا   

توان به وجوب شرعي آن نيز قائل شد؛ دسته ديگر كـه در   توجه به قانون ملازمه مي
از منزل يـا نـذر بـه    آنها انجام برخي امور زنان مانند روزه يا حج مستحبي يا خروج 

  اذن شوهر منوط شده است.
بررسي اين روايات بيانگر اين است كه در اعمال عبادي آنچه ملاك منع شوهر قرار 

دادن آنها در فرضي باشـد   داشتن آنها با حق شوهر است؛ بنابراين اگر انجام دارد، منافات
مـال غيرعبـادي در   كه مزاحمتي با حق شوهر تصور نشود، اذن شوهر لازم ندارد. در اع

مسئله خروج از منزل، اگرچه حق منـع بـراي شـوهر نيـز بـه ايـن مـلاك اسـت؛ ولـي          
  گونه كه گفته شد، احتياط اينكه خروج زن از منزل مطلقاً با اذن شوهر همراه باشد. همان

همچنين، در مسئله نذر بيان شد كـه قـول بـه تفكيـك ميـان نـذر در امـور مـالي و         
معنا كه شرعاً اختيار نذر در امور مالي به شـوهر سـپرده    بدين غيرمالي، قول قوي است؛

باشد؛ ولي نـذر زن در امـور غيرمـالي در     گردد و باطل مي شد، با نهي او نذر منعقد نمي
  صورت عدم تنافي با حق شوهر، نياز به اذن نداشته و صحيح است.
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